ای کلاه آبی بر سر
ای پا در آب های نوازشگر
ای صاحب اندامی شگفت
با پست و بلندهای دل انگیز
خورشد وش نشسته رو به مغرب 

دلم برایت تنگ است

برای قدم زدن در کوچهء اقاقی های جوان
برای نشستن بر قله های برف زده
و تماشایت کردن

برای بیگناهی مجسمه های خیس

که چشم از تو بر نمی دارند

برای غوغای حافظیه

که عطر تو را دارد

برای همنوائی سازهای گرم

با ترانه هائی 
همه در وصف عاشقانهء تو
کاش در آغوش تو می خسبیدم

وقتی که شهرزاد

قصه اش را به پایان می برد و شاه

خواب بوسه ای از فرشتگان ات را
در لبخندی کودکانه
پیر می کرد.
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